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تماشای گزارش

پسرک گلفروش

صفحهآرا:علیرضابهرامی

درست وقتی چشم سرنشینان خودروهای در 
حال گذر بزرگراه شهید مدرس به تاریکی تونل 
آرش- اسفندیار عادت می کند، روشنایی روز 
و چمن پرگل و رنگارنگ حاشیه بزرگراه را با 
هم مقابل خود می بینند. وسط این چمن سبز 
یکدست، پسرک نوجوانی سوار بر دوچرخه 
ســاده و بی آرایه و گیرایش به آرامی رکاب 
می زنــد و بی توجه به  خودروهای شــتابان 
سانه ســانه و با حوصله در حال عبور است. 
پشــت دوچرخه پسرک ســبدی از گل های 
رنگارنگ آویخته شــده که گل هایش تا روی 
چمن راه گرفته اند و مانند آبشــاری رنگی در 
چمنزار فرود می آیند. طنز خاقانه ساخت این 
مجسمه خوش آب و رنگ، لباس های زمستانی 
است که بر تن پسرک گلفروش پوشانده شده 
است. او درحالی که ســبدی از گل های بهاری 
به همراه دارد، خود را در شــال و کاه و کتی 
ضخیم پیچانده تا رهگذران تیزبین با دیدن او 
در هم پیچیدگی و در هم تنیده بودن زمستان و 
بهار، خوشی و ناخوشی، مشکات و زیبایی های 

روزگار را بهتر درک کنند.

شاید زیباترین و مهم ترین وجهی که آدمک غول پیکر محله سعادت آباد را از سایر مجسمه های گوشه وکنار شهر متمایز می کند، عظیم الجثه بودن آن باشد که در 
حالت نشسته هم قد و بالایش چند متری از درختان کاج و سرو بلندبالای اطرافش عظیم تر و بلندتر است. اما آنچه این تندیس ساده را به 

مجسمه ای رازآلود تبدیل می کند، قاصدک نشسته بر کف دست اوست که در فرهنگ عامه ایرانیان همیشه به عنوان 
نماد خوشبختی، آرزو، وفاداری و مهر و محبت شناخته می شود.

آدمک و 
قاصدک

نگاهی به نمادهایی که کمتر به آنها توجه می شود

مجسمه های گمنام شهر
رابعه تیموریزندگی

روزنامهنگار

گله اسبی وحشی وسط تهران

اسبهایوحشیسفیدرنگیکهدرمیدانگاهیوسط
بزرگراهشــیخفضلاللهنوریمشغولتاختوتازند،
چمنوســیعمیدانرابهعلفزاریبکرشبیهکرده
کهچراگاهاینگلهاسبوحشیاست.سفیدیرنگ
تختهســنگهایبزرگیکهدرمسیرجستوخیز
گلهرهاشده،جلوهاسبهارادوچندانکردهاست.
هیکلهایکشیده،یالپریشانوشیهههایکشدار
اســبها،جوانبودنگلهرانشــانمیدهدوآنچه
زیباییتصاویرایناسبهایســنگیرادوچندان
میکندبرجمیلاداستکهدرهمسایگیمیدانگاهقد
علمکردهوپیشازآنکهسروصداوازدحامخودروهای
رنگارنگبزرگراه،تضادجذابفضایچراگاهوبزرگراه
رایادآوریکند،سایهانداختنمدرنیتهبرسرطبیعت

وحشیرافریادمیزند.

گربه های بازیگوش

رویدیوارآجریدنبالهمردیفشــدهاندودر
قیلوقالخیابــانولیعصر)عج(میــانماندن
ورفتنماندهانــد.2گربهانتهایلبــهدیوارکه
انــگارتــازهازراهرســیدهاندبهدیــدنرفیق
چشمدرشتشانکهلمیدهومتعجبوکنجکاو
بهرفتوآمدآدمهاخیرهشــدهپانگهمیدارند.
آجرهایفروریختهدیواروکپههایخاکزیرآنها
میاناین3گربهسیاهفلزیو3گربهبزرگترآن
طرفدیوارکمیفاصلهانداختهاســت.برایاین
گربههاکهلکهایصورتیکمجانی،یکدســتی
رنگپوستشــانرابههمزده،بروبیایعابران
بیتفــاوتوبیتوجــهدیگرجذابیتــینداردو
بهدنبالمســیریگربهروهستندکهخودشانرا

ازشلوغیخلاصکنند.

سالخورده های سنگی

درابتدایخیابانآفریقایشمالیوکنارگذربزرگراه
شهیدمدرسزوجیســالخوردهتماشــاچیزمانه
پرهیاهــویامروزیهســتند.رختولباسســاده
مادربزرگگیسســفیدوپوشــشکاملورســمی
پدربزرگخوشپوشنشــانمیدهدکــهمتعلقبه
اعصاریدورنیســتندوچندصباحیزودترازنســل
امروزروزگارمیگذراندند،امــاحسغریبگیایکه
درنگاههایمهربانشاننشســته،دوربودنحسو
حالشاناززمانهامروزرانشــانمیدهد.حتیکلاه
شــاپویلبهدار،پالتویخوشدوختوکتوشلوار
اتوکشیدهپیرمردهمکههیبتشرابهظاهربسیاری
ازپدربزرگهایمبادیآدابامروزیشبیهمیکند،
نمیتواندبرحسشگفتیوتعجبیکهدرچشمهای

زوجسالخوردهدودومیزندغلبهکند.

یک خودروی گوجه ای

خودرویگوجهایرنگجمعوجوریکهوسطچمن
حاشیهبزرگراهشهیدمدرسخودنماییمیکند،در
نخســتیننظرخودرویقرمزرنگآقایتورمندر
کارتوننوستالژیکرامکالرابهخاطرمیآورد!این
خودروکهمانندخــودرویآقایتورمنتجهیزاتو
دمودستگاهشبهچهارچرخآبیرنگویکفرمان
خلاصهمیشود،نهتنهابهسبکخودروهایکروکی
روبازطراحیشده،بلکهســازندهآنازنصبآینهو
شیشههمرویآنصرفنظرکردهاست.اینخودروی
خوشرنگقدیمیکهبهعنوانگلدانیزیبادرحاشیه
بزرگراهنصبشده،بیشازدرختچهکاشتهشدهدر
قسمتبارشجلبتوجهمیکندوتضادیکهازرنگ
خودرووسبزیچمنبهوجودآمدهبرجلوهگریآن

افزودهاست.

اسب و سواری آهنین

درتزئیناتمتنوعوفراوانداخلبوســتانآبو
آتشســازههایآهنیفراواناســت،ولیاسبو
ســوارآهنینیکهدرورودیمشــرفبهبزرگراه
شهیدحقانیمشغولتاختنهســتند،برخلاف
آنکهازجملهمجســمههایفیگوراتیووتجسمی
بهشــمارمیآیند،ماهیتیرازآلــودوخیالانگیز
بهاینمعبردادهاند.خیزبرداشــتنعجولانهسوار
ترکهایشــتابانیکهمحمدسالاریانخلقکرده،
بیشازآنکهلذتسواریگرفتنازاسبیچموش
راتداعیکند،نمایانگرپروازاسبخیالاستکه
مرزومیداننمیشناسدوهمانندایناسبوسوار
آهنینافسارگســیختهبههرطرفمیتازد.این
مجسمه3مترینمادیخوشامدگوبرایرهگذران

بزرگراهوگردشگرانبوستاناست.

روی دیوار آدمک هایی شبیه هم در 
حرکتند و توخالی بودن خطوط 
منحنــی ای کــه آدمک های 
انتهای پلــکان را به وجود 
آورده اند، خوب جلب توجه 

می کند

 تندیس های خوش تراش شخصیتی 
خاص و پر آوازه نیســتند که وسط 
میدان های شهر خودنمایی کنند؛ 
آنها طرح ها و تصاویری تداعی کننده 
 لحظات و اتفاقات فراموش شــده زندگی هســتند که سمج و بی صدا در 
گوشه  وکنار شهر جا خوش کرده اند تا شــاید بتوانند در شتاب عجولانه 

رهگذران مکثی به و جود آورند و دقایقی ذهن آدم های شــهر را به تأمل 
وادارند؛ تأملی خوشایند که کمی دغدغه ها و خستگی هایشان را بتکاند 
و قابی از زیبایی های زندگی را به آنها بنمایاند. اما با آنکه این مجسمه های 
خاموش با غوغای درون شان به شهر خاکستری تهران رنگ و زیبایی خاص 
بخشیده اند و یکنواختی معابرش را به تنوعی دیدنی تبدیل کرده اند، شاید از 
چشم و نگاه بسیاری از پایتخت نشینان پرمشغله دور و پنهان مانده باشند.

دل
اعا

من
ی/

هر
مش

ا:ه
سه

عک


